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 البلاغهنهج قرآن بر اساس بودنیخی در مورد فراتارمؤمنان ریام دگاهی د یل یتحل  یررسب

 ** آبادییعل یاحمد هاشم  دیس /*محصص هیمرض
 04/10/1402رش: یخ پذیتار   1402/ 11/06افت: یخ دریتار

 :دهیچک

ی متعرددی تعری  شرررده اسرررتر هراشمنردی قرآن در دوران معراصرررر بره روایرده تراری 
مشرتر  همه تعاری  مذکور   ههای تاریخی و عوامل زمانیب مؤلفاثرپذیری قرآن از پدیده

های قرآنی رقم  هایی را در بحث فراتاریخی بودن آموزهآیدر این ایده چالشبه شرررمار می
تا از این رهگذر دیدگاه   البلاغه در صردد اسرتزده اسرتر پژوهش حاضرر با تاکید بر نهج

پژوهش  در مورد فراتاریخی بودن قرآن را تبیین کندر هدف اصرلی این  علیحضررت
مندی قرآن که در آثار نواندیشرران تحلیلیب مبانی تاری  -آن اسررت که با روش توصرریفی

بررسررری و نقرد شرررودر در  دینی معراصرررر مطرح شررردهب بر اسررراس دیدگاه امام علی
های متعددی وجود دارد که بر فراتاریخی بودن و عدم تأثیرپذیری قرآن البلاغه گزارهنهج

برا ددیرل عقلی و نقلی بر عردم در حضررررت علیاز فرهنر  عصرررر نزول ددلرت دار 
دانند که نیازهای انسران را در  مندی قرآن صرحه گذاشرته و قرآن را کتابی جامع میتاری 

مندی قرآن کریم به معنای ددلت  مسریر هدایت پاسرخگوسرتر بر این اسراس ایده تاری 
ام و هم نین گرایی در احکرام و توجره بره کشررر  منراسررربرات مربو  بره احکر آیرات بر واقع
 .های قرآن در حل مسائل نو و موضوعات جدیدب مورد تایید ایشان استتوجه به پیام

 :واژگان یدکل 

   ب فرهن  زمانهرالبلاغهب امیرمؤمنانمندی قرآنب نهجتاری  ،بودن قرآنفراتاریخی
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 مقدمه .1
اوایل قفن سااوم بف مندی قفآن به بحب حدوث و قدم قفآن در اواخف قفن دوم و ریشااه بحب تاریخ

گفتناد یرال الهی بف  دانساااتناد و مرتزلاه میگفدد. اهال حادیاب ساااخن خادا را مثال خود  قادیم میمی
رساد بفخی مساتشافقان  به نبف می  .خلاف قدر  الهی به دلیل ارتباه با عالم متناهی نامتناهی نیساژ

هژ که قفآن را نیز به مانند  مندی در مورد قااافآن دامااان زدناااد، بااادین جدر قفون اخیف به مسأله تاریخ
اند. و انااد. از ایاانفو تفاااوتی بااین ایاان کتاااب آسمانی با عهدین قائل نشدهعهدین )موجود( یفض کاافده

ایکنند و این شفو  مباحب  ی نگاهی که به کتاب مقاادس دارنااد، نیااز بااه قاافآن نبف میاز همان زاویه
 مندی قفآن اسژ.  مفبوه به تاریخ

مندی نصوو دینی باااه شاااکل تاااألیف آثااااری  شناسان غفب به تاریخ اسلام   مستشفقان و پفداختن  
ی دوم قاافن نااوزدهم بااه آن پفداختند  مفبوه به تاریخگذاری قفآن ادامه پیدا کفد که به طور جاادی در نیمااه 

هاردباورینس را  توان اثف گف ی آنها می مندی شاااکل جدی به خود گفیژ. ازجمله و از اینجا بود که بحب تاریخ 
المرااااارف قاااافآن لیاااادن به چا  رسیده اسژ و  گذاری و قفآن« در جلد اول دایفه نام بفد که باعنوان »تاریخ 

 (   113- 94، و 15،   1383)ر.ک اسکندرلو، تابستان   .آقای اسکندر لو آن را تفجمه و نقد نموده اسژ 
تیااب تاااریخی ناازول آیااا  بااوده تفتیباای وتف  در حقیقژ تلا  اسلام شناسان غفب نارف بف نزول

اساژ. ایفادی چون »گوساتاو ویل« و »تئودورنولدکه« این موواو  را مطفح نمودند و پاااااز از آنهاااااا  
»یفدری  شوالی«، »گاتلف بفگشژ راسف« و »اتوپفیتزل« و به دنبال آنها »رژی بلاشف یفانسااوی« بااه 

انااد کااه  گااذاری قاافآن سااخن گفتااهاز تاااریخ  این بحب پفداختند و نیز ایاافادی چااون »ریتااارد باال«
درواکن  باه وی »جاان وا  بفو « در کتااب مطاالراا  قفآنی و »جاان بفتون« در کتااب جمع قفآن 

مندی متن که از سااوی مسااتشاافقان غفبی مطفح شااد،  ای را قلم زدند. مووااو  تاریخهفکدام نوشااته
گذاشژ. به نحوی که ایفادی چون »محمد  تااااأثیف خااااود را بااااف روشاااانفکفان عفب در عصف مراصف  

تف این مووااو  را مورد  آرکون« و »نصفحامد ابوزید« سااخژ تحژ تأثیف آنها قفارگفیتند وبصور  عینی
ص، السلطه، الحقیقه« تحژ عنااوان »التاریخیااه   بفرساای قفاردادنااد. نصاافحامااد ابوزید درکتاب »الن 

دیگفی دارد که این مووااو  را درآنهااا    پژوه آثاراین قفآن  المفهااوم الملتاابز« بااه آن پفداختااه اسژ.
توان  مندی قفآن پفداخته اسژ. ازجمله آنها میمطاافح نمااوده و بااا رویکفدی زبااان شناختی به تاریخ

نیا باااااا عناااااوان اثف»مفهوم النص دراساة یی علاااااوم القفآن« وی را که توساط آقای مفتضای کفیمی
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تفجمااااه شااااده اسژ، نام بفد. »نقدالخطاب الدینی« اثف دیگف وی  »مرنااااای مااااتن« بااااه یارساااای
  باشادکه این اثف نیز توساط آقای یوسافی اشااااااکوری به یارسای با عنوان »نقدگفتمان دینی« تفجمه می

اسژ. همتنین حسن حنفااای درکتااااب »الاسااالام والحداثاااه« و »الاااوحی و الواقاااع« و محماااد  شده
ص،تن پز از روشااانفکفان عفب که   اند.بیف وانجاز« این بحب را عنوان کفدهمفتاااااااح در»دینامیه الن 

آیند، درایفان نیااز روشاانفکفان ایفان اسلامی مانند دکتف سفو   درواقع همان نومرتزلیان به شمار می
ی نبوی« وآقای شبسااتفی در »نقاادی بااف قفائااژ رسمی از دین« و نیز »قفائژ  در کتاب »بسط تجفبه

 (17-16: و1391اند.)عبدی،  به این مووو  پفداخته  نبوی از جهان«
ق وحی در بفهه  1مندیتاریخ  های از تاریخ اسااژ که یضااای وحی را با صاابغقفآن به مرنای  تحق 

، در گساتف  دهد. قائلان به این نبف،  تاریخ و زمان قفار می  هخاو  تاریخی، یفهنگی و جغفاییایی خاو 
یژ آموزهشاافایط تاریخی می  هقفآن را یا ساااخت اقل آن شاافایط را در کیفیژ و کم  ها دخیل  دانند یا حد 

گیفند که  های آن، تاریخ تولید، مصافف و انقضااج در نبف میدانند. بنابفاین بفای قفآن یا بفخی آموزهمی
 (.  52:  1391صالحی،  لزوماح به مفور زمان باید جایگزینی پیدا کند )عفب

منادی قفآن از این جهاژ اساااژ کاه، باه زباان وحی  ناد کاه اهمیاژ گفتماان تااریخآناان بف این بااور 
ها متصال شاده و در این صاور  یهم صاحی  وحی بهتف  تف شاده و از این رهگذر به سافچشامهنزدیک

ویساد: »ما در عین حال که یهم عصاف نخساتین  نمیشاود. یکی از باورمندان به این اندیشاه  حاصال می
ی نادادن  دهیم و آن را زیف پاا نمیرا مورد توجاه قفار می گاذاریم، توقف در بفابف یهم نسااال اول و تساااف 

 (.359:  1386دانیم«. )غزالی،  نگف  قفآن را نوعی جمود نسبژ به قفآن و مسائل اسلامی می
نصاافحامد ابوزید، محمدآرکون، حساان حنفی، امین خولی، یضاال الفحمن و نواندیشااان دینی )

ای نازل  ی شافایط ویژههای قفآنی در دایفهمراصاف بف این مدعا هساتند که آموزه(  سایداحمدخان هندی
ای همتون دیالکتیکی بودن نزول  شااده و به تبع آن در بفدارنده احکام تبری و غیف دائمی اسااژ. ادله

مندی شااخصاایژ گیفنده و آورنده دین،  های عینی، تاثیف یفهنس زمانه در قفآن، تاریخقفآن با واقریژ
و یفهنگی، عموماا در چاارچوب نبفیاه  باه نبوی و تااریختجف  تفبیتی  منادی مخااطاب قفآن از جهاژ 

 گیفند.مندی قفآن مورد تاکید قفار میتاریخ

___________________________________________________________________ 
1 . Historicity 
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منادی دین در دوران کنونی باه مثااباه یکی از هاا و مباانی مفتبط باا نبفیاه تااریخطیف متنو  دیادگااه
ها، تلقی تاریخمناد و متغیف از متون  ز این خوان آیناد و در بفخی انبفیا  چال  بفانگیز به شاااماار می

  و خاتمیاژ پیامبف  های گوناگون موجب شاااده جاودانگی و جامریاژ دیندینی در شااافایط و زمان
 مخدو  شود و تمایلاتی به عفیی سازی دین ارهار شود.

های مفبوه به ارساال رساولان، انرکاس یفهنس عصاف نزول در بشافی بودن الفاظ قفآن، وافور 
آیاا  مکی و مادنی، وابساااتگی یهم متن باه اسااابااب النزول آیاا ، پیوناد یهم متن آیاا  باا نااساااخ و 

  ها هتفین اندیشاا یی با مخاطب خاو در بفخی آیا  در زمفه مهمهاهها و همتنین وجود گزار منسااو 
 (Rahman, 1963,31)در این عفصه به شمار می آیند.

 ایهمندی قفآن هساتند؛ عدرددی درصادد اثبا  تاریخبفخی از نواندیشاان مراصاف، با تقفیفهای مت
های غیفاعتقادی  های اعتقادی ) توحید، رسااالژ و مراد( و آموزههای قفآن را در دو بخ  آموزهآموزه

های غیفاعتقادی تنها نارف بف  ) احکام اجتماعی، سااایاسااای و یقهی(، تقسااایم کفده و مرتقدند آموزه
 (Rahman, 1958,31) همیشگی به شمار نمی آید.عصف رسالژ اسژ و جاودانه و 

دیگف بف این باورند که قفآن از یفهنس و محیط جغفاییایی عصااف رسااالژ تأثیف پذیفیته، در  ایهعد
گاهانه ای از این باورهای نادرسااژ بهفه بفده اسااژ. آنها بف  واامن هم سااخنی با آن یفهنس، به نحو آ

نناد.  کمیاز یاک حقیقاژ متراالی را مخادو  اعلام    این اساااااس، ملکوتی بودن و بفخورداری قفآن
( از این منبف، هیر یهمی از متن قفآن، یهم نهایی نیسااژ و یکسااان دانسااتن  155:  1383)ابوزید،  

(  78: و1394ود.) همو،  شاا میاز متن قفآن و مرنای ذاتی نص، نوعی شاافک تلقی    یهم پیامبف
اساژ که هدف اسااسای قفآن، هدایژ اخلاقی و به عبار  دیگف این نبفا  بف این محور متمفکز شاده 

 های عام اسژ.مرنوی جامره در قالب ارائه الگوهای کلی و ملاک 
 بف این اسااس، وافور  اجتهاد عقلی نسابژ به احکام عملی قفآن مطفح شاده و برثژ پیامبف  

احکام  از این منبف به مرنای رسااایدن عقل انساااان به درجه کمال و بی نیازی از هدایژ آسااامانی در 
 (Iqbal, 1930, 169 ) شد.  بامیاجتماعی  

 مندی های معاصر درباره تاریخمرور دیدگاه -1
مندی و تأثیفپذیفی قفآن از یفهنس زمانه ریشااه در تفکف بفخی اعفاب صاادر اساالام شاابهه تاریخ
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اسااژ نه  های کساای یا کسااانی به پبامبف گفامی اساالامها مرتقد بودند آیا  الهی آموز  دارد. آن
قفآن را بف    ( و بفخی نیز مرتقاد بودناد رساااول گفامی اسااالام103:16کلام خاداوناد )قفآن کفیم  

(.  5-4:  25ها متأثف اسااژ )قفآن کفیم  آوری کفده اسااژ و از آنهای پیشااینیان جمعاساااس ایسااانه
شاااادن صاااف  و جنون را در قفآن باازتااب بااور مفدم عصاااف نزول  برضااای از مفسااافان نیز مطفح

 (.320، و1ق: ج1407انند)زمخشفی،  دمی
های متفاو  اساترماری، تحقیقی و تبشایفی توجیها  خود  در این میان مساتشافقان نیز با انگیزه

های متون مقدس را به قفآن کشااانده و شاابهه یادشااده را پفور  و تفویج  در مورد تضااادها و تناقض
النصفانیه« اثف یوسف دره حداد و مقالاتی را هم  هایی مانند »القفآن دعوه  اند. و در این راستا کتابداده

المراارف الاسااالامیاه، دایف  المراارف دین و اخلاق، دایف  المراارف اناد. آناان در دایف باه نگاار  درآورده
 اند.المرارف لیدن نیز مقالاتی را به این شبهه اختصاو دادهقفآن و دایف  

  مطفح شااد. )جلیلی، هدایژ، مجله کیان،  این شاابهه در ایفان از دو دهه قبل به صااور  مقالا 
، و 5لساانی با قوم؛ خفمشاهی، بهاج الدین، مجله بینا ،   ، وحی در هم زبانی با بشاف و هم23   
هایی مانند »شابها  و ، بازتاب یفهنس زمانه( و در پی آن توساط محققان نقد و بفرسای شاد و کتاب90

ژ، »بفرسای شابها  قفآن و یفهنس زمانه« اثف حسان  ردود حول القفآن الکفیم«، از محمد هادی مرفی
رواا رواایی، »قفآن و مساتشافقان«، تالیف محمد حسان زمانی، »نقد و بفرسای نبفیه تاثیفپذیفی قفآن 
از یفهنس زمانه« از حیدر رسااتمی و مقاله »قفآن و یفهنس زمانه«، پژوهشاای از محمد علی روااایی  

 درآمد.   ( به رشته تحفیف26اصفهانی )مجله مرفیژ،    
توان باه »بفوکلماان«، »مونتمگفی  اناد میاز جملاه مساااتشااافقاانی کاه باه ایفاد این شااابهاه پفداختاه

کنند که  وا «، »آرگیپ«، »مک دونالد«، »گلدزیهف«، »یوساااف دره حداد« اشااااره کفد. اینان ادعا می
حیاژ اقتبااس  قفآن از یفهناس زمااناه و آداب و عقاائاد جزیفه الرفب و ادیاان قبال مثال یهودیاژ و مسااای

:  1391و یقیاه،    218: و1391،زماانی،  101-100: و1416کاامال نموده اساااژ. )الادساااوقی،  
گوید:  ( مونتمگفی وا  وااامن ناقص دانساااتن تفسااایف و تبیین قفآن از مسااایحیژ می181-74و

گوید  قبول دارد؛ چون مصافانه می رود قفآن ارتباه اصالی خود را با اعفاب زمان محمد  »گمان می
دانیم زبان هف  اند. میآیا  را به زبان قوم خود آورده  فآن عفبی اساااژ و اینکه پیامبفاناین یک ق

،  1373قومی شااایوه تفکف آن قوم دربااره جهاان و انساااان را در خود ممزوج دارد« )مونتمگفی وا ،
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را متأثف    ( گلدزیهف مساتشافق مجارساتانی نیز ترالیم پیامبف گفامی اسالام42تفجمه حساین آریا، و
داناد کاه پز از  پفساااتی میهاای قبلی خود یرنی یهودیاژ و مسااایحیاژ و مجوسااایاژ و باژدیااناژ  از

 (15-13تا: ودادن، جهژ پذیف  عمومی مورد بهفه بفداری قفار داده اسژ. )گلدزیهف، بیصیقل
در تبیین رابطه قفآن با یفهنس زمانه و چگونگی مواجهه آن با باورها و آداب و رساوم اعفاب عصاف  

ی زبان قوم، بازتاب یفهنس زمانه و تأثف از یفهنس زمانه را نقل و بفرسای نموده  فخی ساه نبفیهنزول ب
 (180: و1380پذیفند. )ایازی،  ی اول را میی دوم و سوم نبفیهو ومن نقد دو نبفیه

 رساند:  باره ما را به سه دیدگاه در مورد رابطه قفآن و یفهنس زمانه مینگاه دقیق علمی دراین
 الف: عدم ارتباه قفآن بایفهنس عفب )تأثیفناپذیفی کامل(  

 ب: تأثیفپذیفی کامل قفآن از یفهنس بشف عصف نزول.
آیفینی. )روااایی اصاافهانی،  ج: قبول عناصااف مثبژ یفهنس و طفد عناصااف منفی و نیز یفهنس

 (.  54، و4: ج1392
قفآن   زباانیاه اول و دوم همتون: غیفهمقبول دو دیادگا دقاژ درآیاا  نورانی قفآن و لوازم غیفقاابال 

های عفبی،  المثلکفدن منفرلانه از کلما  و اصااطلاحا  و واافببا زبان و ادبیا  عفب، اسااتفاده
اعتباری قفآن و کنارزدن  یابی مطالب باطل، بیمندی قفآن، راهمندی و مکانبودن وحی، زمانبشاافی

 کند.یید می.. صحژ نبف سوم را تأ.آن از صحنه زندگی بشف و
یایتن باورها و رسوم خفایی در قفآن با قبول اثفپذیفی محتوایی قفآن از یفهنس زمانه و پذیف  راه

قفآن کفیم    -24:47تدبف و ترقل در آیا  قفآن در تنایی اسژ در حالی که بسیاری از آیا  )قفآن کفیم 
نگفی در آیا   انجام ژرف( بیشاااتفین تاکید را بف  252ق: و1414( و روایا  )شااافیف روااای،  82:4

 قفآن و استفاده از آن در مسیف هدایژ دارد.
بناابفاین باید گفاژ رویکفد غالب در بفخورد قفآن با یفهناس جاهلیاژ عفب رویکفد انکاار و نفی بوده 

شااده در یفهنس عفب را رد  اسااژ و در اکثف موارد قفآن کفیم آداب و رسااوم و عقائد و باورهای پذیفیته
( این مباارزه  162: و1391هاا نموده اساااژ. )حیادری،  س متفااو  خود را جاایگزین آننموده و یفهنا 

توان در صادها و هزاران آیه شافیفه ها و آداب جاهلی جزیفه الرفب را میسااز  ناپذیف با عقائد و سانژ
 (  223: و1385قفآن مشاهده کفد. )زمانی،  

های اعتقادی )ذاتیا ( و ی به آموزههای قفآنبندی آموزهشااماری از نواندیشااان دینی، با تقساایم
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هاای غیفاعتقاادی قفآن ناارف باه  هاای غیف اعتقاادی ) عفوااایاا (، بف این بااورناد کاه غاالاب آموزهآموزه
عصف رسالژ بوده و در دوران مراصف باید به کناری گذاشته شود. مفاد از ذاتیا ، باور به حقانیژ توحید  

یقهی، حقوقی، اجتماعی و ساایاساای اسااژ.) مجتهد  های و مراد اسااژ و غفض از عفواایا ، آموزه
  (23: و1385، سفو ،  110: و1379شبستفی،  

از این منبف، قفآن باه رغم نزول از نااحیاه خاداوناد یاک محصاااول یفهنگی اساااژ کاه در یاک دوره 
تاریخی و متاثف از یک یفهنس خاو شااکل گفیته اسااژ، بنابفاین نباید به قفآن به عنوان متنی ثابژ  

در طول تاریخ جفیان دارد نگفیساااژ بلکاه باید بف اسااااس قواعد هفمنوتیاک، متن آن را بف   که همواره
 (  25: و1383اساس جهان امفوز شناخژ.) ابوزید،  

ها  در قفآن بصاور  ناصاحی  و غیفموایق با واقع انرکاس یایته و این از این منبف بخشای از آموزه
آن انجام شاده اساژ. موواوعاتی همتون وجود  امف صافیا از باب هم ساخنی با مخاطبان نخساتین قف 

شادن شایاطین با  های هفژ گانه، راندهجن، اعلام قلب صانوبفی به عنوان مفکز تفکف، وجود آسامان
اند. )  گفتن حیوانا  از جمله مصااادیقی هسااتند که در این دیدگاه ذکف شاادهها، سااخنساانسشااهاب

 (81: و  1358صفوی، 
های قفآن آموزه اه یفواایه پژوهشااگفان این تحقیق آن اسااژ کهدر این راسااتا و در نقد این دیدگ 

کفیم چه در بخ  اعتقادا  و چه در اخلاقیا  و احکام هف چند دارای مثالها و مساائل نارف به عصاف 
نزول بوده باشااد به دلیل نق  هدایتگفی و نیز جاودانگی و جامریژ از دایفه زمان نزول خارج شااده و 

تاریخی جهژ هدایژ کل بشااف در کل اعصااار و امصااار اسااژ. نقطه تمفکز  حاوی مضااامین مترالیه یفا
ی مصاافی از  داند. حساان حنفی نویسااندهاین مقاله بف نقد دیدگاهی اسااژ که کل قفآن را تاریخی می

جمله کسااانی اسااژ که این عقیده را مطفح کفده اسااژ وی وحی را با واقریا  تاریخی زمان نااااازول  
 مان نزول را به عنوان واقریتی یاد میکند که از آن گفیزی نیساژ.زناد و تااریخ زپیوناد مای

و وحاای ناااگزیف از متااأثف شاادن تاریخ زمان نزول  میباشد. او مرتقد اسژ آیاتی در قاافآن وجااود  
زمینه و سبب نازل شده باشند. بلکه تمام آیا  قفآن دارای سبب نزول میباشااند. )بسام  ناادارد کااه بی

در این رابطه های امام علی( نویساااندگان پژوه  حاواااف مرتقدند آموزه26وم:  2005  ،جمل
مندی قفآن و انحصاار این نق  به عصاف نزول را دارد که در ادامه به رفییژ پاساخگویی به شابهه تاریخ

 پفدازیم:آن می
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 مندی قرآندر مورد تاریخ امیرمؤمناندیدگاه  -2

ای جاامع و جااودانی اساااژ کاه از پااساااخگویی باه ، قفآن نساااخاهعلی در نگااه امیفمؤمناان
و کمال، یفوگذار نکفده اسااژ. ایشااان در موارد   سااراد  بفای رساایدن به ساافمنزل بشااف نیازهای

هاای  هاای حکیمااناه باه تفسااایم این ویژگی پفداختاه اسااااژ. در یکی از خطباهگونااگون و باه شااایوه
ایشاان در   .فی  کفده اساژ، جامریژ آن را بوواوح تشا آیا  قفآن به اساتناد ( با18)خطبه   البلاغهنهج

ناقصای یفو  دین خداوند پفساد: »آیامورد اختلاف دو رأی صاادره از دو قاوای با اساتفهام انکاری می
یفساتاده و در تکمیل آن از آنان مدد جساته اساژ  آیا آنها شافیک خدایند و بف خدا لازم اساژ به گفته  

و ادای آن  تبلیغ در پیغمبف ایشاااان رواااایاژ دهاد  یاا اینکاه خاداوناد دین را کاامال ناازل کفده، اماا
واللِ  دهد:  پاساخ می شابهه به آیا  قفآن بصافاحژ به این اساتشاهاد کوتاهی ورزیده اساژ   »آنگاه با

طْنَا فِی الْکََِّابِ نِْ  شَیء   ققرآن کرََّ   ج«   قا:  مفیِ تبیان لکل شی( و  6 38سَّبواکِ َّفو:  منَا فَرَّ

ِِ فَفَاَ: ففا: سََّّبواکِ  موَلَوْ  (89:16)قفآن کفیم    فِی
َِ َِ لَا اِخَِّْلَا ُِ اِکَّ ُ  عَضْهََُّّ و ذَکَرَ اَنَّ الْکََِّابَ َّ َََّّ ِّ

ا کَثِیرًا  ِِ اخَِّْلافًَّ ُ وا فِیَّ ِِ لَوَجََّ
ِ  یَیرِ اللََّّ نَّْ ُِ انَ نِْ     یفماایاد: »در ؛خاداوناد می (82:4«) قفآن کفیم  کََّ

یفماایاد: »در قفآن بیاان هماه چیز آماده اساااژ« و یااد آور  م« و نیز میایهقفآن از هیر چیز یفوگاذار نکفد
یفماید:  و اختلایی در آن وجود ندارد، چنانکه می  کنند، یکدیگف را تصدیق میآیا  قفآن شده اسژ که

 یایتند«»اگف قفآن از ناحیه غیف خدا بود، اختلایا  یفاوانی در آن می
یء  »  ساااوره انراام 38 آیه ذیل  طبفسااایعلامه  

طْنََّا فِی الْکَََِّّابِ نِْ  شَََََّّّّ نویساااد: »مفاد  « مینَا فَرَّ

، قفآن اساژ؛ چفا که شاامل جمیع نیازهای دنیوی و اخفوی آدمی اساژ؛ چه مفصال بیان شاده  کتاب از
تشااافی  شاااده و حق ترالی ما را مامور   پیامبف اکفم  لساااان باشاااد و چه مجمل؛ اما مجمل آن در

وا از او کفده اسژ؛ چنانکه یفمود: » تبریژ به ُِ ُِ فَاکََّْ نْ َُ  َْ اکُ َِ سُوُ: فَخُذُوهُ وَنَا کَ َُ الرَّ « )قفآن  وَنَا آتَاکُ

کند( بگیفید و هفچه را نهی  می عطا دهد )منع یاحق دسااتور می رسااول و شااما آنته را (7:59کفیم 
 (49، و4: ج1372کند، واگذارید. )طبفسی،  می

انجام شاده، توجه به بیانا    ،مندی قفآنحقیقاتی که تا کنون مفتبط با موواو  تاریخمتاسافانه در ت
مغفول مااناده اساااژ، باه همین دلیال هادف اصااالی این پژوه  آن اساااژ کاه باا رو     اماام علی
مندی قفآن را که در آثار نواندیشااان دینی مراصااف مطفح شااده، بف اساااس  تحلیلی، تاریخ  -توصاایفی
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 مورد واکاوی قفار دهد. دیدگاه امام علی
مندی قفآن مهم اساژ پفداختن به دلایل و مبانی  آنته در تبیین دیدگاه ایشاان در مورد عدم تاریخ

 پفدازیم:مندی قفآن اسژ که در ادامه به آن مینبفیه عدم تاریخ

 های قرآن در بیان حضرت  مندی آموزهیل نقلی بر جاودانگی و عدم تاریخدل  2-1

مندی قفآن مرفیی شده اسژ، وصف جاودانگی و حجیژ آیا  قفآن را  آنته امفوزه با عنوان تاریخ
ند. در این زمینه توجه به این نکته لازم اساژ که هف چند حقیقژِ نحوه صادور و نزول کلام  کمینقض  

نها آشاکار نیساژ، اما به سابب غفض هدایتی موجود در آن، این کلام در قالب کلما   الهی بفای انساا
و جملاتی قابل خواندن قفار گفیته اساااژ. البته چنان نیساااژ که عمق مضاااامین همه آیا  آن بفای 

و راسااخان در علم  گفی پیامبف  انسااانهای عادی، قابل یهم و در دسااتفس باشااد و بدون تبیین
( بنابفاین به بیان علامه طباطبایی  15: و1379آیا  نایل شاوند. )مصاباح یزدی،  بتوانند به مقاصاد

باشااد یفوگذار نکفده قفآن مجید از بیان مراریی که موجب سااراد  حقیقی انسااان در دنیا و آخف  می
پز از بفشامفدن مفاهیم آیه  نسااج 82آیه  تفسایف در (ایشاان  83، و7: ج1411اساژ )طباطبایی،  

و غیفه را هم   بااطال و نساااخ کناد، تغییف و تحول،قبول نمی اختلاف سااااد: »از آنجاا کاه قفآننویمی
،  5)همو، ج  .واپساین اساتمفار داشاته باشاد روز تا شافیرژ اسالامی آید کهپذیفد؛ از این رو لازم مینمی
 (21و

قفآن را مرفیی   باطن  و  راهف  در چندین عبار  بسااایار زیبا در حالی که  18در خطبه    منان مؤ میف ا 
 یفماید:  داده و می  مندی آن ارائه کند، تأییدی دیگف بف جامریژ قفآن و عدم تاریخ می 

کِیقٌ   اَاهِرُهُ  الْفُرْآنَ  إِنَ » 
َ
لُوَاُ  إِلاَّ  َ فُ الظن ُِ وَ لَا تُکْشََّ ی یَرَائِبُ ُِ وَ لَا تَنْفَهَِّ جَائِبُ َُ وِیقٌ لَاتَزْنَی  َُ  ُِ وَ عَاطِنُ

 ِ های  (؛ بدرساتی که راهف قفآن، نیکو و باطن آن عمیق اساژ. شاگفتی 61: و 1414« )شافیف روای،  عِ

 .شود ها، جز به سبب قفآن، گشوده نمی گفدد و تاریکی از بین نمی رود و غفایب آن تمام نمی آن  
پز بفاساااس رفییژ و سااره وجودی و یهم متفاو ، عموم و خواو مفدم در تمام اعصااار و با 

 توانند بهتفین و بیشتفین بهفه را از این کتاب ببفند.تمام تفاو  مفاتب یهم می
ُِ لَیَ  یفماایاد:  ایشاااان در یکی دیگف از ساااخناان حکیمااناه خوی  می کََّّ

َ
لَوُوا َ ُْ لَی  وَ ا بََّ   عَضََّْ    َُ

َ
َ

وَائِکُ  نِْ   الْفُرْآنِ 
ْ
لَی لَأ َُ  ِِ ََّضِینُوا عِ َْ وَ اسََّّْ دْوَائِکُ

َ
زُوهُ نِْ  َ ََّشََّّْ بَ   قَبْلَ الْفُرْآنِ نِْ  یِنًی فَاسََّّْ

َ
ِ  وَ لَا لِأ «  َ فَاقَ
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گاه باشاید  هیر کز پز از داشاتن قفآن،252: و1414،  )شافیف روای و بیتارگی ندارد و  یقف (؛ آ
بی نیازی نخواهد داشژ. پز درمان دردهای خود را از قفآن بخواهید، و و  غنا هیر کز پی  از آن،

 در سختیها از قفآن یاری بطلبید
بیاان کوتااه اماا پف مرناای حضاااف  متضااامن این مرنااساااژ کاه این نساااخاه الهی از چناان غناای 

کند؛ درحالی که دیگف و مسلکی می مکتب یفهنگی بفخوردار اسژ که پیفوان خود را بی نیاز از هفگونه
 .نیستند بشف مکاتب یکفی و کتب بشفی قادر به پاسخگویی نیازهای اخلاقی و مرنوی

َْ فمایند: »یمیایشاان در بیانی دیگف چنین   رِکُ ُِ اْ
َ
ِِ عَیَ  َ

ُِ  وَ کََِّابُ اللَه اکُ وَ عَیاٌ لَا   کَاطِقٌ لَا َّضْیا لِسََّ
 ُِ اکَُّ رْکََّ

َ
َ  ُ َ َّْ ُْ   تُ

َ
وَُ  َ ِْ وٌه لَا تُ ُِ و کتااب خادا در میاان  (؛  191ق: و1414. )شااافیف روااای،  «وَاکَُِّوَ 

شااماسااژ، گویایی اسااژ که زبان  از گفتن در نمی ماند. ساافایی اسااژ که ارکان  ویفان نمی شااود.  
   .پیفوزمندی اسژ که یاران  به هزیمژ نمی روند

َْ تربیف » رِکُ ُِ اْ
َ
بهتفین حامی و حارس  به جای بین صاادورکم نشااان از آن اسااژ که قفآن   «عَیَ  َ

(در  274، و8ق: ج1404گف آنان اساژ)ابن ابی الحدید،  اساژ که از پشاژ مفاقب انساانها و هدایژ
واقع این کتاب نطق ساادید خداوند اسااژ که از انسااانها یاصااله ندارد و راه رشااد و ترالی را به خوبی به 

و بیاان  قااصاااف    و مساااتناد مفدم اساااژ کاه زباان  عااجز  دهاد مرجزه پیاامبفانساااان نشاااان می
 (  308، و8: ج1400نیسژ)خویی،  

ََ یفماید: »در وصااف دیگفی بصااورتی شاایوا و دلنشااین در توصاایف قفآن می کْوََ:   ثُ
َ
َ  ِِ لَی  الْکََِّابَ   َُ

 ُِ اعِیوُ  نَ َََّّ
ُ
اجاً لَا   کُوراً لَا تُطْزَن َِ ُ هُ وَ عَوْراً لَا َّْ رَكُ قَضْرُهُ وَ نِنْ رَاجاً لَا َّخْبُو تَوَقن ُِ وَ  وَ سََِّّ جُ ِْ لن کَ  َّهََِّّ

زَاءً لَا تُخْ  ُِ وَ شَِّ رْکَاکُ
َ
َ  ُ َ ِْ ُِ وَ تِبْیاکاً لَا تُ وْءُهُ وَ فُرْقَاکاً لَا َّخْوَُ  عُرْهَاکُ َََّ َُ ضَاُاً لَا َّظْلِ ُِ وَ  شَُّ فَانُ سَّْ

َ
ی َ شََّ

وَاکُِ ُْ ذَُ: ََ اً لَا تُخَّْ ارُهُ وَ بَفَّه کْ َََََّّّّ
َ
وَُ  َ ِْ اً لَا تُ وه کتااب   ساااپز (315ق: و1414)شااافیف روااای،    .ُِ

یرنی قفآن را بف او ناازل یفمود؛ نوری کاه خااموشااای نادارد، چفاغی کاه ایفوختگی آن زوال   آساااماانی
نتوان کفد، راهی کاه گمفاهی در آن وجود نادارد، شااارااعی کاه  درک  نپاذیفد، دریاایی کاه اعمااق  را

دلیل  به خاموشای نگفاید و بنیانی که   از باطل که درخشا  حق روشانی آن تیفگی نگیفد، جداکننده
 .ارکان آن منهدم نگفدد

حضاااف  از بیان این  یفمایند: هدفآیژ الله خویی در تفسااایف این یفاز از ساااخنان حضاااف  می
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حقایق و مفاهیم قفآن محدود و موقژ نیساژ و آیا  و دساتورات  پیوساته  عبارا  آن اساژ که دوران 
اند، تا آنجا که مفهوم آیاتی که درباره گفوه مرینی نازل شاده، عمومیژ داشاته همگان  نوین و جاودانی

 (42-41: و1382خویی،  )  .یفدگ میرا در موارد مشابه و تا روز واپسین دربف
نیز به ویور مطفح شااده اسااژ.    بیژ اهل مندی قفآن در بیانا  سااایف  این نگف  در عدم تاریخ 

گشااژ و با از ای درباره قومی نازل می یه شااده که یفمود: »اگف چنین بود که آ  روایژ  امام صااادق  از 
ماند ولکن قفآن تا زمانی که آساامانها  ریژ، از قفآن چیزی باقی نمی بین ریتن آن قوم، آیه هم از بین می 

نیز    ( امام باقف 10، و 1ق: ج 1380عیاشای، ) .سافیان دارد   بفپاساژ، اول تا آخف آن جفیان و  زمین  و 
ٌِ لَا تَوُوُ    لَا َّوُوُ    بَی   الْفُرْآنَ   إِنَ یفماایناد: » می  َِ بَیَّ قْوَاِ    وَ الََّّْْ

َ
ُِ إِذَا کَوَلََّاْ فِی الْأ اکََّاِ الََّّْْ نََّاتُوا    فَلَوْ کََّ

اَ  الْفُرْآنُ  ُِ لَوََّ ٌِ فِی الْبََّاقِیَ   نََّاتََّاِ الََّّْْ ارََِّّ ی    وَ لَکِْ  هِی جََّ اََََِّّّ ا جَرَْ  فِی الْوََّ ق:  1403)مجلسااای،    « کَوََّ

ای که در فد. اگف آیه می ای اساااژ که نمی میفد و آیه زنده ای اساااژ که نمی (؛ قفآن زنده 403، و: 35ج 
ریژ و اما  مفد، کل قفآن از بین می شااد، زمانی که قوم از میان می ریتند، آیه هم می مورد قومی نازل می 

 آیه در مورد آیندگان جاری اسژ، هم چنان که درمورد گذشتگان جاری بود 

 منانمؤمیرمندی در بیانات ادلیل عقلی بر عدم تاریخ  2-2

امیفآنتاه گاذشااااژ   نقلی  قفآن بود. ساااخناان  در مورد عادم تااریخ  مؤمنااندلایال  منادی 
مندی  به صااور  واامنی دربفدارنده دلایل عقلی نیز بف مووااو  عدم تاریخ حضااف  علی گهفبار
 که با چند بیان عقلی مطفح شده اسژ:  اسژ.قفآن 

یخالف: مهمل  مندی قرآنبودن خاتمیت وهدایت الهی در صورت تار

از جملاه ادلاه عقلی بف جااودانگی دین اسااالام و نیز کتااب قفآن خااتمیاژ اساااژ. اصااال هادایاژ  
این مورد  مخلوقا ، از جمله انسان، به مقتضای حکمژ و ربوبیژ الهی بف خداوند لازم اسژ. قفآن در 

َ یفماید: »یمی ُِ لَیْنَا لَلْ َُ ماساااژ. هدایژ الهی بف    یه(؛ هدایژ حتماح به عهد12:92)قفآن کفیم   «إِنَّ 

دو گونه اساااژ: هدایژ تکوینی یرنی رسااااندن موجودا  به کمال خود که همه موجودا  از آن بهفه 
دارناد و در متن خلقاژ و در یطف  مخلوقاا  وجود دارد، غیفاختیااری اسااااژ و در مقاابال آن هیر  

یْ وااالالتی وجود ندارد: » طَی کُلَّ شََََّّّ ُْ ذِی ََ نَا الَّ عن ََّ هََ یء  خَلْ قَاَ: رَ ُِ ثُ ( و دیگف 50:20)قفآن کفیم   «فَ

ود. حال به اقتضااای حکمژ و ربوبیژ دائم و همیشااگی  شاا میهدایژ تشاافیری که شااامل انسااان ها 
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تفین و کند که قفآن که متقنخدا، این هدایژ، دائم و همیشااگی اسااژ. دوام هدایژ الهی اقتضااا می
مند ساازد و این  احکام  همواره بشافیژ را بهفه  تفین منبع هدایژ بشاف اساژ، مرارف و اخلاق واصایل

 مندی منحصف در زمانی خاو نباشد.بهفه
 یفماید:  در این رابطه می  منانمؤمیفا

لَ » کْوََّ
َ
ََّ کُورَهُ وَ َ تَ

َ
َ   ِِ ُِ   عَِّ ََ   دَِّنََّ ُِ   وَ قَبَ وُوا نِ   کَبِیَّ ِِ فَضَظِّ َ ی عَِّ َُّ اِ  الْ بْکََّ

َ
ََ إِلَی الْخَلْقِ نِْ  َ ُِ وَ قََّْ  فَرَ نَّْ

 ُِ ِِ فَإِکَّ ََ نِْ  کَزْسَِّ ظَّ َُ ُِ نَا  بْوَاکَ ُِ إِلاَّ وَ   سَُّ وْ کَرِهَ
َ
َ ُِ ی َِّ یئاً رَ َْ ََّّْرُكْ شََّ ِِ وَ لَ یئاً نِْ  دَِّنِ َْ شََّ نْکُ َُ َْ َّخْفِ  لَ

اهُ فِیوَا عَفِ  ََّ ِِ فَرِ و إِلَی ُُ وْ تَْ 
َ
َ ُِ نْ َُ ًِ تَوْجُرُ  ًِ نُوْکَوَ لَواً عَادَِّاً وَ آَّ َُ  ُِ ُِ فِیوَا عَفِی  جَضَلَ لَ خَطُ ی وَابٌِ  وَ سََّ

 (265ق: و1404)شفیف روی،    .وَابِ 

خود را به قفآن تمام کفده و دین خود را به قفآن کامل نموده اساژ. جان خدای ترالی نور هدایژ   
پز خادای    .آمیز  یفاغاژ یاایتاه بودرا زماانی گفیاژ کاه از رساااانیادن احکاام هادایاژ  پیاامبف خود

سابحان را چنان بزر  دارید که او خود خویشاتن را بزر  داشاته اساژ. زیفا که چیزی را از دین خوی   
ته اسژ. هیر چیز نیسژ که او را خشنود سازد یا سبب کفاهژ او گفدد، مگف بفای بف شما پوشیده نداش

آن نشاااانی روشااان و آیینی محکم آورد که یا منر  کفده یا به ساااوی آن یفاخوانده اساااژ. و سااابب  
 خشنودی و خشم او در آینده و گذشته یکی اسژ.

کماال دین خاداساااژ کاه تماام  در این بیاان نورانی، قفآن نوری اساااژ کاه تماام کنناده هادایاژ الهی و 
احکام هدایژ را بیان نموده    آنته را در مسیف هدایژ لازم اسژ یفوگذاری نکفده و توسط پیامبف خاتم 

گفدد  مرفیی می   شااود و خاتم پیامبفان اسااژ. مساالما وقتی پیامبفی بفای هدایژ بشااف یفسااتاده می 
الهی و عصامژ، مصاون از خطاهای   (که در عین جنبه بشافی، به دلیل اشافاف وحی 33:40)قفآن کفیم  

( و نطق او نه بف اساااس هوی و هوس که عین وحی الهی اسااژ )قفآن  4:53بشاافی اسااژ )قفآن کفیم 
( و کتاب آساامانی او 7:53نگفد )قفآن کفیم  ( و خود نیز در ایق اعلی بف هسااتی و تاریخ می 3:53کفیم 

بااشاااد، و الا هادف الهی مهمال جلوه  هادف  نیز کاه مرجزه ابادی هم ناام گفیتاه، باایاد تاامین کنناده این 
بناابفاین لازم اسااااژ می  تاا باه انجاام رسااااانادن این هادف در میاان اماژ بااشااااد تاا  پیاامبف  کناد؛ 

اساژ، به مفدم عفواه گفدد و درهای   انساان  دین خدا که متضامن تکامل و ترالی و هدایژ  م احکا  تمامی 
را عبد    در این باره پیامبف گفامی اسالام   منان مؤ میف علم تا قیام قیامژ به روی بشافیژ باز گفدد. ا 
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َِ  داند که خاتم پیامبفان اساژ که درهای بساته علم را به روی بشافیژ گشاود » می   و رساول خدا  الْخَاتِ
 ( 101ق: و 1404« )شفیف روی،  لِوَا سَبَقَ وَ الْزَاتِحِ لِوَا اکْغَلَقَ وَ الْوُضْلِِ  الْوَقَّ عِالْوَقِّ 

روشن باشند که دقیقا مبین اوامف و نواهی  از طفف دیگف، بایستی این احکام و علوم چنان واو  و  
کند  اقتضاا می قفآن همتنین، از نبف عقلی، جامریژ  .الهی که ساراد  بشاف در گفو آن اساژ، باشاند

دقیقا گویای   قفار نگیفد. ساخن آخف امام   زمان که دساتورا  آن متغیف نبوده دساتخو  تحولا 
هف مسااااله مطابق ساااژ با   حکم پذیفد، بلکهییف نمیتغ قیامژ همین مطلب اساااژ: »احکام الهی تا

 بیان شده اسژ. سنژ در قفآن و اکفم رسول آنته در عهد

یخ  مندی قرآن در راستای هدایتب: جاودانگی و عدم تار

( و 8:16بف اسااااس آیا  نورانی قفآن اثفبخشااای و تازگی در تمام اعصاااار، جامریژ )قفآن کفیم 
ی پاذیف   ( از جملاه ادلاه جااودانگی قفآن اساااژ. نتیجاه30:30بودن احکاام قفآن )قفآن کفیم  یطفی

ی انساااانهاا و حجیاژ  هاای قفآن بفای هماهاصااال جااودانگی و جهاانی بودن قفآن، شااامولیاژ آموزه
 .های آن تا پایان تاریخ خواهد بودپیام

بشافیژ اساژ و آنگونه که خود قفآن آخفین کتاب الهی، مرجزه جاوید و کتاب هدایژ و ساراد  کل  
ها از ساوی خداوند نازل شاده اساژ)قفآن کفیم ها و بفای تمام دوران گوید به منبور نجا  تمام انساان می 

(. از جمله مووااوعا  مهم در شااناخژ قفآن و چگونگی یهم و  1:25همان:    –   87:38همان   - 185:2
یژ و گساتفه موواوعا  و مفاهیم قفآنی  تفسایف آن که جزج مبانی مهم در یهم قفآن اساژ، بحب از جامر 

آیفینی آن در اسژ که نگاه مفسف را در بفداشژ از آیا  و تفسیم محدوده رهنمودها و احکام قفآن و نق  
( و  47، و 3: ج 1371زندگی انسان، متفاو  خواهد کفد. کلمه جمع به مرنای گفدآوری اسژ. )قفشی،  

اوتیاُ  ابن اثیف جزری با تکیه بف حدیب شااافیف » جامریژ مصااادر جرلی آن به مرنای یفاگیفی اساااژ.  
 َ گوید: »منبور از جوامع الکلم قفآن اسااژ که دارای الفاظ کوتاه و مرانی زیاد اسااژ«.  « می جوانعَ الکل

(. واژه جامریژ از واژگان نوپدید اساااژ که در آثار پیشاااینیان به این 295، و 1تا: ج )ابن اثیف جزری، بی 
شاده از قفآن« به آن اشااره شاده اساژ. )سایوطی،  مباحثی چون »علوم بفداشاژ شاود اما ذیل نام یایژ نمی 

؛  89:16( واژه جامریاژ در قفآن به کار نفیتاه اما خداوند در بفخی آیا  )قفآن کفیم 258، و 2: ج 1421
؛   111:12؛ هماان    52:68؛ هماان    107:21؛ هماان    1:11؛ هماان  154و 115و   59و   38:6هماان  
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از 58:30؛ هماان  54و 1:18؛ هماان  89و 9:17؛ هماان  33:25هماان  ؛  3:5؛ هماان  28:34هماان    )
 بودن آن در هف چیزی سخن گفته اسژ.   کمال کلام خود و تبیان 

گوید: مقصااود از کمال و جامریژ قفآن، جامریژ در شااؤون دینی،  باره میآیه الله مرفیژ در این
و تشافیرا ، بطور کامل   احکام آن اساژ؛ یرنی آنته در رابطه با اصاول، مرارف و یفو  و اصاول اعم از

در دین مطفح گشاته اساژ؛ به عبار  دیگف هفآنته که در زمینه سالامژ و ساراد  مرنوی، روحی و 
های اجفایی، ساختاری و اجتماعی  اما رو  ها و اهداف قفآن قفار دارد، اخلاقی انسان اسژ، در بفنامه

بایساتی به این نکته توجه داشاژ که دلیل ادعای   .ها به عهده انساانهاساژبفای پیاده کفدن این بفنامه
قفآن کفیم به کمال، در »الیوم اکملژ لکم دینکم« و یا »تبیانا لکل شااایج« بفعهده داشاااتن تشااافیع  

داشاتیم که هفآنته بشاف از علوم گفژ، باید انتبار میچنین می تکوین مطالب اساژ؛ چنانته از زاویه
ا  در قفآن باشاد؛ ولی  طبیری، تجفبی و... نیاز دارد بطور کامل در قفآن آمده باشاد و یا حداقل ریشاه

اسژ،   شفیرژ هفچیز« و »کامل بودن دین« آن اسژ که قفآن هفآنته را در زمینه  منبور قفآن از »بیان
 ، سال دوم(6،    5: و1375ریزی کفده اسژ )مرفیژ،  بفای ما طفح و پایه

هیمژ اساژ این اساژ که قفآن به این اعتبار صاامژ اساژ که باید به لکن آنته در این مورد حائز ا
نطق درآید، و بطور پیوساته با زبانی رساا، حجژ را بف مسالمانان تمام کفده و بساوی رساتگاری و ساراد   

قفار گفیته اساژ؛ آنجا که حضاف    خواند. همین مفهوم در تربیفی مورد اشااره حضاف  علییفامی
 فمایند:یمی

ِ  ذلَِ  الْ » َُ ََ نا ََّنتی وَ الْوَ ََّ   لْ ُِ  ِِ ا اَلا اِنَّ فی ُِ نْ َُ  َْ ََّنْطِفُوهُ وَ لَْ  ََّنْطِقَ وَ لکِْ  اُخْبِرُکُ فُرآن فَاسََّّْ
 َْ ََ نا عَیْنِکُ َْ وَ کَظْ ( آن را به ساخن آرید اگفچه  223: و1414«)شافیف روای،  الواَََّّی وَ دَواءَ دائِکُ

گاهی میگوید، اما منمی هفگز)با زبان عادی( سااخن دهم بدانید در قفآن علوم ن از جانب او شااما را آ
 شماسژ«ها و نبم حیا  اجتماعی  آینده و اخبار گذشته، داروی بیماری

نویسااد: »مقصااود از عمق مرانی، دشااوار بودن و حالژ  در این خصااوو می تقی جرففیمحمد
را در آیاتی که کلما  آن سااده  جهان ساائل نهایی مفبوه به انساان ومرمایی نیساژ، بلکه قفآن همه م

ُِ  لَا تَزْنَییفماید: »که می و زیباسژ، مطفح کفده اسژ. از طفیی، عبار  بردی امام   جَائِبُ وَ لَا    َُ
اُ  إِلاَّ عَِِّتَنْفَهََََِّّّّ  لُوََّ فُ الظن ُِ وَ لَا تُکْشَََََّّّّ شاااگفتیهاای آن از بین نمی رود و غفایاب آن تماام    «ی یَرَائِبَُّ

گفدد و تاریکیها، جز به سبب قفآن، گشوده نمی شود، حاکی از استمفار و جاودانگی مفاهیم قفآن نمی



 

57 

رس
بر

 ی
حل

ت
ید یلی

گاه
د

ریام 
ان 

ؤمن
م


ورد

ر م
د

 
 

تار
فرا

یخی
دن

بو
 

س
سا

بر ا
آن 

قر
 

هج
ن

غه
بلا

ال
 

57 

هاا در صاااحناه جهاان  ثااباژ  اساااژ. قفآن، یوق تغییفا  و دگفگونیهاا قفار دارد. آیاا  قفآن بیاان کنناده
هایی که قفآن بفای شااناسااایی انسااان و رابطه او با خدا و دیگف هسااتی و قلمفو انسااانی اسااژ. پدیده

 (269-266، و4: ج1358ند )جرففی،  کمیها مطفح کفده اسژ، هفگز تغییف ننانسا

یم در نگاه ا یخ منانمؤمیرج: حجیت قرآن کر  مندیدلیل عقلی عدم تار

از بفای همگان قابل درک و یهم  کتاب آسااامانی حجیژ قفآن کفیم آن اساااژ که اینمنبور از 
توان و باید بدان تکیه و اساتناد کفد و آن را مورد عمل و دلیل و می اساتناد و اساتنباه اساژ و در مقام

مرنایی قفآن بفای همگان یکسااان نیسااژ؛ اما در مساایف  های  مبنا قفار داد؛ هف چند مفاتب درک لایه
تواند همگان را به سافمنزل مقصاود بفسااند. بحفانی در الحدائق النارفه از بفخی اخباریون  هدایژ می

توان از راهف  حجیژ ندارد؛ یرنی نمی رواهف قفآن کناد کهمی رواهف قفآن چنین نقال حجیاژ در مورد
به مفهوم و مرنای آن رساااید؛ لذا هفگونه    مرصاااومان رسااایده از روایا  آیا  بدون تمساااک به

 (27، و1: ج1405)بحفانی،   .شودیتفسیفی بدون نقل و تمسک به روایا  ممنو  شمفده م
توانیم در قفآن، حجیاژ و مادرکیاژ دارد و ماا می یفماایاد: »رواهف  آیاژ اللاه خویی در رد این نبف می  

موارد مختلف به مرنای راهفی آن تکیه کفده، آن را مسااتقلا مورد عمل قفار دهیم و در گفتار و نبفیا   
و مدرک اساژ.   حجژ  های خوی  به آن تمساک جوییم؛ زیفا رواهف قفآن بفای عموم مفدم، و اساتدلال 

  ( 413: و 1382)خویی،    .کند این مووو  مطفح می  اثبا   وی سپز پنج دلیل را بفای 
قفآن نیز به آن اشاااره دارد )قفآن کفیم بفاساااس اصاال هدایتگفی قفآن بفای همه مفدم که خود  

باایاد  1:25هماان  و    27:81هماان  و    ،87:38هماان  و    52:68هماان  ،  185:2هماان   و     57:10  )
از همه جها  و در همه اعصااار بفای بشااف حجژ اسااژ. این هدایتگفی عام و در   قفآن کفیم بپذیفیم

 مندی قفآن کاملاح در تنایی اسژ.  ها با تاریخهمه زمان
ُِ   آنِرٌ زَاجِرٌ وَ صَانِاٌ  فَالْفُرْآنُ یفماید: »در این باره می  182در خطبه    مؤمنانامیف کَاطِقٌ بُجَّ

ِِ دَِّنِ کْوَلَ عِ
َ
ََّ کُورَهُ وَ َ تَ

َ
َ َْ ُِ کْزُسَََّّ

َ
َ َْ ِِ لَی

َُ   َ َِ َْ وَ ارْتَ ُِ ِِ نِیثَاقَ لَی َُ خَذَ 
َ
َ ِِ لَی خَلْفِ َُ  ِِ

«؛ قفآن امف کننده  اللَّ

خدا بف   بفهان گویا و حجژ و  -در واقع    -بفحسااب راهف خامو  اسااژ ولی   -و نهی کننده اسااژ و 
آن را تماام گفدانیاد   نور گفیاژ و آنهاا را در گفو آن قفار داد. پیماان بنادگاان اساااژ کاه از ایشاااان بف آن

 (  265ق: و1414)شفیف روی،     .به سبب آن کامل کفد خود را دین و
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 نویسد:  درتفسیف این بیان حضف  و تووی  حجیژ قفآن بفای عموم مفدم می الحدیدابیابن 
را قفار   نبو  و از جمله مسااائل عدل ،توحید »از آنجا که خداوند ساابحان در عقول مکلفان، ادله

را عقلا اثبا  کفد، به مانند گیفنده میثاق از مکلفان اساااژ به تصااادیق    پیاامبف اکفم داد و نبو 
دعوت  و قبول قفآنی که نازل گشاااژ، بدین صاااور ، نفوس آنها را مفهون بف ویا قفار داد که در این  

:  1404ابن ابی الحدید،  )  .ک شاااده اساااژحال، آنکه مخالفژ کند به خود زیان رساااانده و تا ابد هلا
تفین اسااابااب  کاامال  -علاماه خویی    -  البلاغاهنهج( بناابفاین قفآن طبق بیاان شاااارح  117، و10ج

آورد تا روز    ( چفا که دینی که رساول گفامی اسالام383، و10ق: ج1400هدایژ اساژ )خویی،  
قیااماژ مساااتمف اسااااژ و آنتاه بف اولین واجاب بوده بف آخفین نیز واجاب اسااااژ و تغییف آن جاایز  

نیز باه این حقیقاژ چنین اشااااره   انمؤمنا ( چناانکاه خود حضاااف  امیف385نیساااژ)هماان، و
لَوُوا  یفمایند: »می ُْ ِِ ا بَادَ اللَّ نَ   ُِ

َ
ََّوِلُ  الْوُؤْنَِ   َ اناً    َّسََّّْ َُ   َ ُ  الْضَاَ  نَا بَرَّ َ: وَ َّوَرِّ وَّ

َ
اناً َ َُ ََّوَلَّ  الْضَاَ  نَا اسََّّْ

لَّ ال بََّ
َ
َْ وَ لَکِ َّ الْوَلَاَ: نََّا َ لَیکُ َُ   َ ا بُرِّ یئَّاً نِوََّّ َْ شَََََّّّّ لن لَکُ اُ  لَا َّوَِّ َ َ  النََّّ بَّْ

َ
نَّ نََّا َ

َ
َ: وَ َ وَّ

َ
َ ُِ وَ الْوَرَاَ  نََّا    لََّّ

ِ َ  اللَّ گاه باشااید مؤمن کساای اسااژ که  254ق: و1404)شاافیف رواای،    بَرَّ (؛ ای بندگان خدا آ

  هاا ژحلال خادا را هم اکنون حلال، و حفام خادا را هم اکنون حفام بشاااماارد، و آنتاه را مفدم باا بادعا 
خادا حلال کفده و حفام  تغییف دادناد، چیزی از حفام را حلال نمی کناد، زیفا حلال هماان اساااژ کاه  

 .همان چیزی اسژ که خدا حفام شمفده اسژ

 نتیجه گیری 
ای به درازای نزول قفآن دارد که از سااوی بفخی مخالفان عصااف مندی قفآن سااابقهدیدگاه تاریخ

مندی متون  نزول و نیز و بفخی نواندیشااان مسااتشاافق مطفح شااده اسااژ. تمفکز مسااتشاافقان بف تاریخ
نیمه دوم قفن نوزدهم شاااکل گفیژ؛ از جمله گفهاردباورینس در اثفی با عنوان دینی به طور جدی در 

»تاریخ گذاری و قفآن« در جلد اول دایفه المرارف قفآن، نصاف حامد ابوزید نیز در کتاب » مفهوم النص  
دراسااه یی علوم القفآن« و حساان حنفی در کتاب »الوحی و الواقع« و» الاساالام و الحداثه« و محمد  

منادی قفآن پفداختاه اناد. این نگااه علاوه بف  ر » دیناامیاه النص، تنبیف و انجااز« باه بحاب تااریخمفتااح د
مخالفژ با جاودانگی قفآن و هدایتگفی آن بفای تمام اعصار و ایفاد بشف آیا  قفآن را متاثف از یفهنس  

 ورزد.  مندی آن تاکید میعصف نزول دانسته و بف تاریخ
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سااید که رویکفد مذکور دچار ایفادا  جدی عقلی و نقلی اسااژ که در این پژوه  به این نتیجه ر 
 بفآن اشاره شده اسژ.    امیفمؤمنانبیانا  نورانی  

مندی قفآن کفیم از چند جنبه قابل طفح اسااژ که هف یک پیامدهایی به دنبال دارد. بف ایده تاریخ
مندی که مسااتلزم وقو   ی بفخاسااته از ایده تاریخهاژمجموعه بفداشاا   اساااس دیدگاه امام علی

 گفایی نسبژ به آیا  قفآنی اسژ، مفدود اسژ.تفسیف به رأی و  ایفاه در باطن
پذیف  در بیان نورانی ایشاان قفآن دارای راهفی شاگفف و باطنی عمیق اساژ که عجائب آن پایان

میژ و بودن خاتمندی قفان موجب مهملو غفائب آن زمانمند نیسااژ. از نگاه عقلی ایشااان نیز تاریخ
گیفد و نیز حجیژ آن بفای تمام بشاااف هدایژ الهی شاااده و جاودانگی آن مورد خدشاااه جدی قفار می

 دچار ایفاد خواهد بود.  
ای جامع و جاودانی اساژ که از پاساخگویی به تمام  قفآن نساخه در نگاه مترالی حضاف  علی

و کمال، یفوگذار نکفده اسااژ. غنای یفهنگی آن  سااراد  بفای رساایدن به ساافمنزل بشااف نیازهای
دارد. این کتاب بهتفین حامی و آل را ای ایدهورای یفهنس عصاف نزول اساژ که قدر  سااختن جامره

هادی انساان اساژ که حقایق و مفاهیم آن محدود و موقژ نیساژ و متناساب با رساالژ جهانی پیامبف  
، جامریژ لازم در هدایژ بشاف تا قیامژ را دارد که در صاور  اساتنطاق صاحی ، پاساخگوی  اسالام

تفین وسایله هدایژ  آن کامل  تمام نیازهای بشاف در مسایف ساراد  اساژ. لذا رواهف آن حجژ و باطن
مندی قفآن نه تنها منایی رساالژ جهانی آن اساژ بلکه دهد که تاریخانساان اساژ. این نگاه نشاان می

 .کنددهد و آن را از نق  هدایتگفی خارج میحجیژ قفآن را نیز مورد خدشه قفار می
واقع گفایی در احکاام و منادی قفآن کفیم باه مرناای دلالاژ آیاا  بف  لازم اساااژ بادانیم ایاده تااریخ

هاای قفآن در حال مساااائال نو و توجاه باه کشاااف منااساااباا  مفبوه باه احکاام و همتنین توجاه باه پیاام
ند. آنته در خصاااوو  کمیموواااوعا  جدید، مورد تایید اساااژ و جاودانگی قفآن کفیم را تضااامین  

اسااژ که در دایفه علم مندی بفخی از رواهف آیا  اندکی  مندی قفآن کفیم پذیفیتنی اسااژ، تاریختاریخ
اسباب النزول مطفح شده اسژ، لذا آن بخ  از احکام که دارای سبب نزول خاو نیستند و تزاحمی  

 وند.شمیبا روح مفاهیم قفآنی ندارند تاریخمند محسوب ن
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